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ف 


عمار بن محمد الأراکانی 
مترجم: آرمان کریمی 


پژوهشی پیرامون یکی از روش‌های نواندیشان در فرضیه‌ها و نظریاتشان 

مقد مه: 

ی 
یبا و 

نز یبن مصطلحات؛ شمانی پرامون مصادر شرعی به وجود آمده است. حال این شههات از 
ی 

و از بزرگترین مشاکلی که علیای اسلا با آن مواجه‌اند همین الفاظ جمل بط ماک کب هه انس 
که حامل حق و باطل‌اند! 

یعنی؛ متضمن پاک و ناپاک. فاسد و صاخ می‌باشند به همین دلیل بر علیای رام و محقق لازم 

سم _ 

اسنتت پزاع) مردم تببین نایند و آنان را اگاهی بخشند. پوشیده نبست که سهم مود ۱ 
نبرنگها با مصطلحات شرعی ک نبست! 

چنانکه له متعال می‌فرماید: #واد فلا الوا هه یه لوا یناث شنم وا الوا الاب 
میا ما وفولوا حِطدٌ تغفز لک َطبامٌ وستزیذ النخییین * فبدل لین طلوا ولا عر الٍي ب قبل هم 
انا عل ای ۰ ی ی ی 

خوشی و فراوانی بخوربد و از دروازه ی وارد هی خدلیا گنهن ما را هن 
گناهان شا پاداش نیکوکاران را خواهيم افزود. پس ستگران آن مخن را به خن 
خی ۷9 


(- ر.ک: جامع البیان. ت. شا (ج۲. ص ۱۱۲). 


۷ 


زمانی که الّه متعال پیه (چریی) حبوان را بر آنان حرام گردانید اما آنان با نبرنگ؛ آنرا تصفیه و نیز 
می‌نودند و می‌فرو خنند» و از تحای آن استفاده می‌کردند!۲ 

امروزه نیز گروه‌های روشنفکران؛ در تولید و ساخت این نوع اصطلاحات؛ همان مسبری را می‌پهابند 
که مودیان رفته‌اند. 

چه بسا کلی طبق قاعده مشهور «لا مشاحة فی ۱اصطلاح» (مناقشه‌ای در اصلاحات نیست) بر 
مضنان ما اعتراض ناید. به همین دلیل؛ ابتدا از اين قضیه آغاز می‌کنيم و سپس سراغ روشنفکران 
معاصر خواهيم رفت. 

ساخت مصطلحات میان تجدید و تضلیل 

ساختن اصطلاحات جدید و احتجاج مودن به همان قاعده مذکور؛ برای به کارگیری معانی تازه در هر 
زمانی؛ دارای حالات و مقاصد متفاوق است از جاه: 

اگر هدف؛ توضیح مسائل و دلایل علمی باشد و برای چنین منظوری دست به تبدیل مصطلحات 
آن عام زند و اصطلاحاتی قابل فهم و قریب به ذهن بسازد تا مبتدئین و کسانی که به مستوای علمی 
الاپی نرسیده‌اند و نمی‌توانند دقیق عبارات را فهم کنند؛ بهتر و نیکوتر آن را فهم کنند؛ در اين صورت 
هیچ اشکالی در این امر نبست. اما با این شرط که در چنین مصطلحاتی؛ معانی باطل و ناصواب 
وجود نداشته باشد. چرا که خن گنتن و مخاطب قرار دادن هر قوم بر اساس اصطلاحات و لغات 
خود آنا در حالت احتیاج؛ امری جائز و نیکوست اما آگر نیازی در آن نبود؛ علیاء آن را مکروه و 
اپسند می‌دانند. به همین دلیل؛ پیامبرع به أم خالد دختر خالد بن سعد بن عاص (که در حبشه 
متولد شده بود) گفت: «ستاة سَتاف»" و «ستاه یا سَتَه» به معنی نیکو و زیباست. چنانچه می‌بینم؛ 
پیامبرعه با لغات آحا با او حصبت کرد. و در صورت نیاز می‌توان قرآن و سنت را به زبانحای 
غیرعربی ترجمه نمود تا مورد استفاده باشند. همچنین خص مسلیان در صورت نباز می‌تواند به کتاکهای 
سایر ملل و افوام بنگرد و از کلام و لغت آنان بیاموزد." 


ار گنز صیح البخاری (۲۲۲۳). صصیح مسم (۰)۱۵۸۱ فتح الباري لابن جر (ج» ص ۱5). 
۳ آخرجه البخاری (۵۸۲۳). 


و ات 


باید متذکر شد که اين. یک مرحله استثنایی بوده و نه یک اصل, و می‌توان گفت: مرحله‌ای موقت. 
شکی در اين نیست که آگر کسی بتواند مباشرتاً و بدون کُک گرفتن از سایر زبانها و لغات؛ قرآن 
و سنت را فهم کند؛ بسیار نیکوتر و بهتر ا ست از کی که برای توضیح و شرح نصوص؛ احتیاج 
به چنین مصطلحاتی دارد! 

اینکه هدف. رواج دادن افکار بیگانه در داخل امت اسلامی به شکل انتقال فرهنگ و رسوم باشد. 
که این خود؛ یکی از کین‌گاه‌های بسیار خطرناک برای باز کردن باب ورود مصطلحات به صورت 
کسترده می‌باشد. 

براستی که تغییر و تبدیل الفاظ و لغت یک امت به غر خود؛ یا ترک مصطلحات و استعال 
مصطلحات امت و مردمی دیگر؛ نتیجه‌ای جر ضعف و امحزام امت اول در مقابل دومی نخواهد 
داشت! 

این یکی از جوالب لفزش و نبودی است اند مه ونان که علهای اسلام با آن مواجه شدند! 
این نوع از از تعامل؛ طالبا روی به سوی اعراض از مصطلحات قرآن و سنت و همچنین تغییر مصطلحات 
ایتاا می است. بنابراین ۱ الفاظط و مصطلحات قرآن و سنت بر آنچه که باید دلالت داشته باشند نرد 
آنان چنین دلالتهایی نخواهند دا شت بلکه چندین نوع ! فکار و ادله را ارائه خواهد داد که حاوی حق 
و باطل‌اند! و شکی نیست که اين مسیر نوعی سر‌گردان کردن در مسیر حق و بازداشت از راه ال 
متعال می‌باشد که در اینجا لازم است بر قضیه‌ای بسیار مم ان شاره کنم و آن حالت سوم ا نیت 
اینکه قصد و هدف فقط اعراض از مصطاحات قرآنی و نبوی, با چجت قدیی بودن و بی کاربرد بودن 
این مصطلحات باشد» چنانکه گفته شود؛ این . مصطلحات و عبارات؛ در عصر حاضر که شاهد 
انقلایی عظم در عبارات و مفاهیم جدید است؛ هیچ مناسبتی ندارند» بدین گونه بر ما واجب است 
این عبارات و مصطلحات قدیی را با مصطلحات جدید تغییر دهجم! مانند مصطلحات و مفاهیم علوم 
جدید از علم پزشکی گرفته تا علوم اجتاعی و سایر علوم. 

اما بدون شک این عمیی مذموم است چرا که لازم و ضروری است که معانی و منهوم مصطلحات 
قرآن و نبوی را به عنوان اصل و مرجع پذیرفت و باید دانست که صرف نظر از اینکه تها آن دو 


سیسات | ۵ 


چت می‌باشند؛ این دو مصدر ا 3 فتاه علط بودخ از پذور نود وش اوه نها دی یه 
دقت و ضبط نزدیکتراند. ی ابن تجیه چنه می‌گوید: «هالْفضود أن مَفرقةٌ ما جَاء به الکشول 
۳ رده ما لزان هی ال لا وتان اسَعَادة والَجَاة م مَغرفة ما ال لش فی 
َدّا الباب لینظر المعان وفع لول والمعایني ت_ ۲ الا تعان: توعْ بوذ نی کلام ال 
روت و۳ له ووشوله قیفرف مَغتی او ول دک نی هو ال وتغرف 
تا غنیه الّاش بالتّاني ورد ال الأوٍّ. هنّا طرین هل ۳ لته ورین هل الا و والبدع 
لس یو الط اي آخدئوها ومعانیها هي ال ویعلون ما قاه له وَرسولهُتبعا لیم روما 
یل واشخرف ای از ون یر رن پل لول ی بل ی بو 
ور یرون الران له بقا نم من یلا ارات التضَمتة لتخریف الک غن 
تواضیه ولا فاعم آجمد: از ما من التاش من جة الب واقاس»* 
ترجمه: «مقصود و هدف معرفت و شناخت از آن چپزی است که پیامبرتلٍ آورده و مراد و منظور 
ز الفاظ قرآن و حدیث است که اصل عام» امان» سعادت و نجات می‌باشد. سپس آگاهی از 
و ین باب گفته‌اند. باید در معانی موافق با مخنان پیامرعْ و همچنین معانی مخالف 
| او را نظر افکند. الفاظ دو نوع‌اند: نوعی از آن در کلام الّه و پیامبرش وجود دارد و نوعی دیکر 
وجود ندارد. معنا و مفهوم نوع اول (با توجه به موافقت آن با مصادر) درک می‌شود که ِِ 
سک اصل بوده و مراد مردم نیز از الفاظ نوع دوم بدین وسیله شناخته می‌شود پس لازم است 
این الفاظ (نوع دوم) را بر نوع اول رجوع دهیم که اين روش و طریقه اهل هدایت و سنت بوده 
است. 
اما روش کمراهان و اهل بدعت برعکس آن است. یعنی اصل و اساس را الفاظ و مصطلحاتی قرار 
می دهند که به وجود آورده‌اند و آنچه را که اه و رسولش فرموده‌اند را تابم و مطیع آن قرار می‌دهند. 
پس اجباراًقرآن و سنت را با تأویل و تحریف به سوی معانی و منهومی که می‌خواهند سوق می‌دهند! 


* بموع الفتاوی (ج۰۱۷ ص ۳۵۵). 


خت شطع 


و ۳ ن معنا که آحا آنجه ۰« 
ویو وت وب ری 
سب 

ِِِ سر ی کل و اد چاه موز 
یا هل ویس کنو کر از من نو 

ترجمه: «ای اهل کتاب چرا حق را با باطل می‌پوشانید و حق را انکار می‌کنید درحالی که خودتان 
هم می‌دانید!» 

بنابر این خلط نمودن حق با باطل مذموم می‌باشد و سبب کغان حق و از بين رفتن آن میان مردم 
خواهد شد. هیاطور که مسلانان زمای که کب یونان را ترجمه کودند بسیاری از آنان فریفته و 
سرگشته آن کتب شدند. بعضی از علیاء با مشاهده منظومات فکری و مصطلحات آنان در پی این 
برآمدند که ادله شرعی و مسائل آن را بر طبق مصطلحات بونان و کُتب کلامی سازماندهی و 
نوسازی کنند! 

و بدین ترتیب؛ علوم شرعی با چنین مصطلحاتی آميخته شد و حق و باطل در هم آمیخته شدند و 
فساد در این باب دامن گیر مردم شد. 

فساد در تفکرات مردم به سبب تبعیت از این مصطلحات و معانی ایجاد شد و این ت از راه‌های 
فتنه در دین و از بین بردن تصورات ی 
که هیچ نفعی در بر ندارد. می‌باشد. بلکه دشعنا ن اسلام بسپا ر از اين امر نفع خواهند 


ریگ بط استعال الصطلحات العقدية والفكرية عند آهل السنة واماعق , د. سعود العتبی (ص ۱۲۵). 


سیسات 


به همین دلایل سلف صا ع, کلام را ! بسیار مذموم و ناپسند می‌دانستند. سلف این امت فقط به 
سبب مصطاحات مود در کلام مانند جوهر» ی ی معرفی نکردند. بلکه 
بیشتر به سبب معانی و مفاهیم باطلی بود که این عبارات در بردارند و در ادله و احکام از آن استفاده 
می‌کردند | 

چرا که این الفاظ شامل معانی بملی ی وین امام ی 
بدعت می‌گوید: «هم مُحْتفُون ی | لکتاب مخَافون للکتاب متشون علی معا الکتاب یله 
شابن الم لبون علی قاتا پا ون به بر من اقا خر ان 
صدوا بمقالي هه ارات وورتث بالکتاب وَالشة: خی بثث اي اي أنَه الکتاب والشته 
ويتفي الباطل اي تقاة الکتاب وله کان دك هو الْحَیْ؛ + لاف ما سک تغل افواء من الک 
مه اناد: نبا :نی اْوساّل والعسایل؛ ین عر بیان | و 
اآیعت ی ۷ 


« 


ترجه: «آنان در مورد قرآن دجا ی سوت مخالفت اتفاق 
دارند. آنان در کلام خود از متشابه استفاده می‌کنند و با اين گونه سخنان سبب گمراه کردن و 
سرگشته فودن ناآگاهان مردم می‌شوند. اما زمانی که ان و مفاهیم عباراتی که آنان به کار می‌برند 
شداخته شود و در میزان کتاب و سنت قرار گیرد به گونهای که آنچه از حق ثابت شود که کتاب و 
سنت ثابت کرده‌اند و مچنین از باطل آنچه را که کتاب و سنت نفی می‌کند نفی شود این حقی خواهد 
بود. بر خلاف راه و روشی که اهل هوی و هوس در بر گرفته‌اند. از کسانی که با این الفاظ با فی 
و اثبات در مسائل شرعی من می‌گویند بدون ببان تفصیل و تقسی بندی که راه راست و مستفیم 
آنگونه است.» 

امام ابن القی چند تا ریخ گمراه شدن و اغواء با مصطلحات را براجان بیان می‌کند و بیان می‌دارد چگونه 
با را در پیش گرفتند تا اینکه کتاب و سنت از خجتّت خود فاصاه 
گرفت و جای آن دو» مصدر را اقوال رجال گرفتند. او می‌گوید: «ني لمفتي آن یت بْظ النّض 


"- بموعالفتاوی لابن تجية (ح ۰۳ ص ۳۰۷). 


سیسات 


ی ی ن اه قهو ح مَضفون له الصَوَاب. مضه یل 
له نی خسن ببان» وقول تیه امین لش کذلات. وَقّذ کان الصَعابة و لین سلکوا 
عی مایم بتحرّزن فك عایة لحي. حتی خلت من بفیهز خلوف زعبوا عْ اللضوص. وَاشتا 
هم نا علاط التضوص. قاوجب دك یز النْضوص, ولو سم قاط لا تفي بما کفي به 


لثضوض من الم ال وخشن ! بیان تون من هجران نا ظ اللضوص والافتال علی لخاد 


9 


وت الأخکام با ی اا فلا عم و وا 
الط ولاف والّفقید والاضطراب. ولمّا ان هي عضتة ِدَة السَحَابة واضولهم الني لها بزجفون 
کات وه ین علوم من یفده . وخطوّهم فا اواج ها بخ و 
المْشبة نی من یدهم کذِكَ. وه جر ولا استحَک زان التضوص عند ان أَفل لوا وال ت 
کات غلومهم نی مسانلیم ون في غاب اد والاضطراب والتافض. ۳ ماب ز 9 

صلی ال یه وس ٍذا شلوا عن مَشَة یفولون: قال له کتا. قال رشول اه ضلی ال علنّه وس 
10 ا ‏ و او وی 7 
جدها شفاء لا نی الشنور فلا طال اعد نفد لاش من ثور لو ضاز هذا عیبا عنة امین 
ن یَذکرا نی أضول دینه وثژوعه ال الم وقال زشول اّما اضول دینه روا کبیز آن 
ون اه ورشوا ل ی تن نی تال او یس واّما معمُ یکلام اه وزشوله فیها شوب 


۱ 


صول 


ولْمْجَسَمةٌ وله ما فروغیم فقتفوا ید : من اضر لیم بفض المختضرات اي لا نذگر فا 
ش عم اه ولا عن زشول الّه صلی له یه وس ۳ یمام اي وعموا مْ و دیتهن۸ 
ترجمه: «شایسته ا ست که مفتی (مجتهد) تا جایی که امکا ن دارد با الفاظ نصوص فتوا دهد جرا که 
0 7 
و متضمن دلیل که در مترین شکل ببان خواهد بود. اما مخ یک فقبه معیّن چنین نیست. صحابه و 
نا م مسأله را بسیار واحج ساخته و بر آن تلاش و مد 
می‌کردند. تا اینکه افرادی بعد 1 الفاظ 


+ علام الوقعین (ج1» ص 14). 


و یات 


و مصطلحات شرعی را اخذ کردند که سبب هر و فاصله گرفتن از نصوص شد! و معلوم و وا 
است که چنین الفاضلی به هیچ وجه نفی‌توانند حک. دلیل و خسن بیان نصوص شرع را در بر داشته 
خواهد آمد. و همچنین ربط دادن و تعلیق احکامی فاسد بر آن الفاظ و سر انجام سبب فسادی در 
او نیوا 
"۳ ات تاه 0 ین امر (استفاده از الفاظ نصوص) نزد صایه بوده و جزو اصول آنان بو د 
به همین دلیل علومی که نزد آنان بوده است نسبت به علوم بعد از خود صصبح‌ترین عرها می‌باشد و 
همچنین خطا و اشتباهاتشان در آنچه که دچار اختلاف شده‌اند؛ بسیار اندک و 6تر از خطاهای 
بعد از خود است. تابعین نیز به نسبت بعد از خود چنین بوده‌اند و اینگونه ادامه یافت. زمانی که 
ی از نصوص نزد اهل هوی و مبتدعین شدت یافت و مستح شد؛ علوم آنان در مسائل 
و ادله‌هایشان در غایت فساد. اضطراب و تناقض است 
ای کفاد ز اصحاب پیامبر ع در مورد مسألهای سوال می‌شد؛ می‌گفتند: الّه چنین فرموده» پیامبر ع 
چنین می‌فرماید یا چنین کردند. هرگز از این فراتر نمی‌رفتند و راهی دیگر انتخاب می‌کردند. هر کس 
در جواتمای آنان تأمل و دقت غاید شفای دلها را در آن خواهد کرت زمان و فاصله 
گرفتن مردم از نور نبوت؛ اين رویه و بیان کردن قال الّه و فال رسول اه در اصول دین و فرو 
آن؛ نزد متأخرین عیب و ابراد تلثّی می شد! 
آنان (متأخرین) در کتابهایشان به صراحت ببان کرده‌اند که در اصول دینشان قول ال و پیامبر تا 
مفید یقن نست بلکه تتها حشویه (کسانی که سض بهوده می‌گویند) جسمه (کسانی که برای ال 
متعال جسم قائل هستند) و مشهه (کسانی که الّه متعال را به مخلوقات تشبیه می‌کنند) به کلام له 
و پیامبرش احتجاج میک 
اما در فروع به تقلید از بعضی ختصرات که در آنها هیچ نصی از الله و رشولش عز دز نشده اس 
قناعت نوده‌اند». حتّی از آمامی که کانزهی‌کندد نند دینشان را از او تقلید می‌کنند بز نصی وجود ندارد!» 
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جربان روشنفکری در نبرد با اصطلاحات 

در جریان روشنفکری همه عبویی که ذکرزش گذشت را می‌توان یافت. چه به صورت اعراض و 
یل ساسا غرشی بر امظاکات ون و سک وا ی هنن سفن زب ده 
دادن باطل برای تخص خواننده و مخاطبان خود! 

نمونه‌هایی از نوشته‌های محمد آر گون 

شکی نیست که زبان هر کس بهترین وسیلهای است که می‌تواند با صراحت حال قائلش را بیان 
کند. ار در نوشتارهایش اهمیّت تغیر مصطلحات قدیی ( قرآن و سنت) به اصطلاحات و 
الفاظ علوم جدید (غریی) را برای خواننده بیان #9 و این استبدال را بسیار با اهمیت به شهار 
می‌آورد! 

او از عدم فهم سانش دست به شکایت می‌برد تا جایی که به عّت سنگین و دشوار بودن الفاظ و 
مصطلحاتش این شکایت و گلایه‌ها را نیز متوجه شاگردان خود نیز می‌کند چه رسد به دیگران! 

اما این تهمت و اراد را به سبب ساخت و به کار بردن چنین مصطلحاتی هرگز بر خود روا ندید و 
خود را ملامت نکرد! بلکه ایراد را به عدم آماده‌سازی بستر برای فهم این مصطلحات از طرف 
دولت‌های عریی دانست. او مین کیت به این نتیجه رسیدم که تحصیل متوسطه و دانشگاهی خاصتاً 
در آنچه که تعلق به علوم انسانی و جقع دارد برای کسانی که به آن نبازمند هستند و برایشان واجب 
است بسیار سخت و دشوار و بعید است. به همین دلیل آکثر دانشجویان که کتاب‌های من را 
مطالعه می‌کنند فک فک صحیح مخنان و مصطلحاق که به کار برده‌ام شکایت دارند. 

این مشکل فهم کردن به دلیل به کار گیری اسلوب من در مصطلحات غریب و نادر نیست بلکه بر 
می‌گردد به نبود و فقدان فضا و زمینه مفیومی و شناختي خاص علوم انسانی و اجتاعی در زبان 
عرپی!" 


زک القرآن من التفسبر الوروث ای تحلیل اخطاب الدینی (صص ۸ - .)٩‏ 


در اینجا می‌بينيم که آرگون تبمت عدم فیم صصیح و گنجایش مصطلحاتش را متوجه مخاطبینش از 
بت ون و و انسانی و اجتاعی تحفیق کافی نداشته و دایره واژگان 
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اجازه دهید بار دیگر تق ارکونق بازگردیم تا توضیح دهد. او می‌گوید: این مشکل فهم کردن به دلیل 
به کار گبری اسلوب من در مصطلحات غریب و نادر نست بلکه بر می گردد به نبود و فقدان فضا 
و زمینه مفهومی و شناختي خاص علوم انسانی و اجقاعی در زبان عربی است» یعنی: زبان عرپی 
که فکر و اندیشه مدرنیته یا روشنفکر بر آن عرضه می‌شود؛ تو را از تحقیق علمی و مناقشات نمی 
ِِ 

تیه از ادلاتعلمی و اش های فلسفی و ی 
به / بدیده وجی) نامگذاری کردهام در ادیان مرتبط مب دور بوده و غافل بات " 
اینگونه بیان می دارد که ما : خطا کار و خاطی هستیم چرا که مصطلحات شرق و غرب را از آنان 
اخذ نکرده ایم. او می گوید: 

مفهوم وحی در متن قرآن < قبل از گسترش قرآن کر به صورت مصحفی رسمی دیدگاه‌های مذهی در 
موه ار تفگ ۱۵ آسکه شرا ز بسته شدن تفکرات اسلامی داخل در تفسبر تقلیدی به 
ارث برده شده از طبری و کسانی که تا امروزه از او قفل می‌کنند وحی به آنچه در قرآن ذکر شده 
ی 

زوین موی ی ی 
متفاوت با چنین موففی نبست! 


۲ ر.ک: منبع قبل. 


آگر هر ملت یا امتقی وحی را مختص و منحصر در خود بداند تا ملت‌های دیگرء فضل و برتری این 
انتخاب الهی را فقط در خود ببدند و به آن خر کندء بدین سیب اهیأت در ا بن سه دین (اسلام» 
مود و نصرانی) سبب برتری جویی. نزاع اخراج و حرومیت دیگری از فضل این انتخاب و برتری 
می شود.۱۱ 
در جای دیگر ۳ می‌دارد که حفقان در نوشته‌های خود محدود به تراث اسلامی شده‌اند و از 
مقایسه و مقارنه با متکلمان و فیلسوفان و سایر تراث غبر اسلامی ۰ 
او اعلام کرد که به جایگزینی مصطلحات مورد استفاده در د انگاه و دانشکده‌های علمی احتبا 
است آنجا که می‌گوید: بیشتر محققان (اسلامی و غیر یب دیان را فارع از 7 
مقایسه ادیان و نظام الهباتی و فلسفی تارخ انديشه اسلامی را می‌نویسند. 
آرگون می‌گوید: کلود کاهین ۱۳ و کسانی که او را در مسیر نقد مصادر کین -پیش از کاربست این 
مصادر در نوشتن تاریخ - یاری کرده‌اند مصطلحات را در بستر سیاست شرعی فهمیده‌اند و نه در 
ستر یات سیاسی مشترک ادین م۳ 

بر اساس هدق که صراحتاً به آن تیان وفه انس ساره ساعت مضطلاته از امور هر ع: 
اصلی نزد اوست. پروژه او یک فرایند تکراری از داستان‌ها و افسانه‌هایی است که از ابتدای اسلام 
عبابی تصور شده و تبدیل به یک لظه از احیای اسلامی شده است.*۱ 
در نتیجه مصطلحات قرآن و نبوی و همچنین وازگانی که امه و بزرگان دین برای ما بر جای گذاشته 
نزد او برای بیان دین اسلام کافی نبستند. بلکه بر ما لازم است تا در ورای این مصطلحات از 
واژگان علوم جدیدی که به وجود آمده‌اند برای فهم صیح دین اسلام استفاده برد. 
تاش کشا بر مات ا ربوم می‌رسج مقابل خود بموعه‌ای از اصطلاحات و واژگان جدید را 
می‌بينیم که امقال آنها را پشتر بیان کردم. مصطلحانی مانند: جایگاه معرفت شناسانه و کارکد هنجاری» 


۲۱ - من قبل. 

۲ -کلود کاهین (صعطم) 46سمه6) ین از مورخین فرانسه است. 
۳- قضبا ی ند ال یی (ص ۸ 

ِ - منیع قبل (ص ۲۲). 


عم لاهوتقی. مصحف رسبی مغلق. تفسبر تقلیدی فرائت تاریخمندی وحی. قرائت الهیات ارتودکی 
وحی. عام الهبات» فکر پژوهشی و علمی. متالوژی. ایدئولوژیک کردن. مطالعات تحلیلی استرجاعی 
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بدون شک خواننده گرچه دارای فهم وسیعی از علوم شرعی و مصطلحات اسلامی داشته پاشد اما 
با ض وجود ِ به ۰ و ِ یز 5 مصطلحات ِِ چنانکه بسیاری از مردم در 
ی وی ۱۳ ن پافت و می‌توان 0 

کتاب‌هایش ا استفاده و نفم برد» اما باید 0 به کار بردن چنین مصطلحاق که خود آعا را 
مثلاً آرگون خصوصیت شمولیت دین اسلام به عنوان یک نظام و برنامه برای زندگی بشریت را نقد 
می‌کند. او می گوید: مسلبانان دين اسلام را به عنوان دینی شامل می دانند که شمولیت آن همه چیز 
را در بر گرفته است. و به این ترتیب آن را به یک حاکیت بزرگ و حاهٌ می دانند که از طریق آن 
همه حوادنی که در جمان اتفاق می افتد را می تواند تفسبر ناید.*۱ 

در موضعی دیگر انقیاد و اطاعت مسلان را فسبت به خنان اللّه متعال و پیامبرش ٍِ مورد نقد 
قرار می‌دهد و می‌گوید: از مومن خواسته شده در برابر شعائر و عبادات دینی خاضع و خاشع باشد 
آورده و در مقابل آن خاضع ناید. با اين وجود تراث ارتودهی به مرور زمان در فلوب رسوخ رده 
این امر نیز سبب می شود که امکان مناقشه. طرح سوال و يا بررسی تاریخی در مورد این تراث 


وجود زداٌ سشتئه باقن ۹ 


۳ منبع قبل (ص ۷۱). 
7- منیع قبل (ص ۲۳۳). 


صرف نظر از مناقشه اقیاد. اما ارتباط اصطلاحاق مانند "تراث مقس" "تراث ارتودهی" و 
"تقمص" با این مسأله در چست؟ دلالت‌های آما چست؟ 

( ژگاز ن اسلامی پر معد معنا و حیح‌تر چه معنایی می‌تواند داشته 
باشد ؟! 

همچنین در مناقشه ایان به له سبحان و الوهیتش می‌گوید: زمانی قرآن برای ادراک ال به عنوان 
فاعل و تأثیر گذار در زندگی پیامبر له و مومنین نقش اساسی داشت. اما اين تصور به مرور زمان 
در چند جمت. تغیبر کرد. از جمله: الهبات کلامی» صوفی, فلسنی. شعی و عقلانی امروزه. 

بر خلاف آنچه مسلیانان مقد که له" را وجودی زنده. ثابت و بدون تغییر کیان می‌کنند. بلکه قطعً 
مفهوم له بز از فشار تاریخی و تأثبر آن نجات نی‌یابد! 

منظور این است که مفهوم اله و اه نیز در برابر نحول و تغییر عصور و زمان خاضع بوده و دستخوش 
ات 
با مطالعه این ضنان؛ بلافاصله به ذهن قاری و خواننده خطور می کند که این مصطلحات احتیاح 
به توضیح و شرح دارند. از چه زمانی مسلیانی که به وجود الّه سبحان ایان دارد مقّد حسوب 
می‌شود ؟] 

مسلیان غبر مقلّد نزد او چه کی است؟! آیا کی است که وجود اله حن و زنده را تصور نکند؟! 
آرگون می‌گوید: چنانکه می‌دانم قرآن برای مورخین و روشنفکران که در عم پیشگام هستند مغلق 
و غبر منهوم خواهد بود. پس جمهور و آکثریت مسلیانان چگونه آن را فهم کنند ؟! 

هیک نز به فکر شرح و تفسیر آن بنا بر منامم و علوم امروزی برای تقریب اذهان و عقول 


۱۸۱ ۰ : 


۲- الفکر الاسلامی» قراءة علمية (ص ۱۰۲). 
- قضایا نی نقد العقل الدینی (ص .)۵٩‏ 


اما چگونه از کی چنین سضنانی را بپذیرم که شگردان خود را به عدم فهم صیح از مخنان خود 
متبم می‌کند و در مقابل» قرآن را عاری از نظم می‌داند و زبان آن را نامفهوم می پندارد در حالی که 
جن و انس از آوردن آیه‌ای مانند آن عاجزاند؟! آیا چنین مخنانی معقول است؟ 

چگونه شایسته است کی که مصطلحات کاربردی خود برای مردم و حنی شام اش نبز نامفهوم 
تام مصطلحات قرآن کم را نقد کند و مدعی باشد که در خطاب و بان جملات غبر معمولی, 
اسطوره‌ای» غبر مرتبط با هم و کر می‌داند ؟] «تعایی اللّه عن ذلك علوّا کرا». 

نمونه‌هایی از کتاب‌های جابری 
گرچه مجال نظرات و آراء آرگون از دیکر فضای فکری و مجال سایر مدرنیست‌ها و روشنفکران 
متفاوت است اما تولید و به کار بردن اصطلاحات جدید در کتاب‌های آنان نیز به کثت به چشم 
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به عنوان مثال جابری برای این منهج و روش در به کار گیری مصطلحات؛ اصل و اساس قائل 
و متص شد که دور کقوین وروی تشه ات وم یگ 

با اطمینان می‌توان گفت که دوگانه اصل یا فرع - به مثابه یک ابزار نظری ضروری برای عملیات 
تدوین تراث- در عصر تدوین ظهور کرد.*! 

او ادامه می‌دهد: نشانه‌های اسامی و ویژگی‌های منحصر به فرد خرد بیانی این تاو فرآیند 
خردورزی پیوسته حکوم به ماظ اصل است و به عبارتی دیگر خرد بیانی یک کنشگر ذهنی است 
که هیچ تلاش و فعالیتی را می‌تواند و نمی‌پذیرد مکر آن که نقطه خيزش از یک اصل برآمده از نص 
یا اجاع و قیاس باشد. تتبا همین نیست. سیطره اصل گرایی بر خرد بیانی تها محدود به نقطه آغازین 
و خبزش نیست. بلکه پایه گذار یک فرآیند معرفت زایی است با این اعتبار که خردورزی ببانی از 
اساس پر قیاس فرع بر اصل بنا شده است. در واقع عبارت است از یک رشته فرآیند ارجاع فروع 
و مسائل نو ظهور به اصول از پیش تقریر شده. " 


.)۱۰۹ بنية العقل العریی (ص‎ -٩ 
.)۱۱۳ منبع قبل (ص‎ ۳" 


در این جملات. مصطلحانی مهم و نامفهوم را مشاهده می‌کنيم. مانند: "روند ساخت فرهنگ عمومی 
و کلی جمان عرب اسلامی" و مقصود از آن چیست؟ آیا تأسیس علوم اسلامی در عصر نبوت را 
مد نظر دارد؟ هدف او از به کار بردن "عقل با خرد بیانی" چه می تواند باشد؟ در مقابل آن چه 
نوع عقول و خردی وجود دارد؟ 

نمونه‌هایی از نوشته‌های آبوزید 

ها نز اپوزید فا از کشاشست که این ووربه هو فته‌هایش هویداست لته اضطلا ات تشن رو 
را رها می‌کنيم برای خواننده که خود به معنای آن پی ببرد- از جمله: 

«قرآن متنی مقدس است که لفظ آن ثابت می‌باشد اما فهم آن نسبی و متفیر است یعنی از مت 
انسانی متفیر است (نه از مت نزول). و از اين مت تبدیل به متنی محسوس می‌شود. 

از همان حظهی اول نزولش -یعنی با همان قرائت اولیه‌ی پیامبرعله- از یک متن الهی به یک فهم 
انسانی تبدیل شد زیرا که از تنزیل به تاویل تغییر یافت.»۲۱ 

در جایی دیگر کل «حقیقت‌های امبریکی (نجریی) که تس زان که قر 
ظول تست و یی سال تازل که اشست) و هتم بر این کههر دهاز یات ما جرا و مت 
خاصی که مستوجب نزولش بوده است» نازل گشته ۳ 

در جایی دیگر می‌گوید: «دعوت کردن به آزادی از تسلط متون و مرجعیت شعولی آن, حقیقتاً دعوت 
به آزادی عقل انسان است به گونه‌ای که با طبیعت در مجال علوم طبیعی و با واقعیت‌های جامعه و 
انساننت در مجال علوم انسانی و آداب آن تعامل کند. حال آیا این دعوت با متون دینی تضاد دارد یا 
با سلطه‌ای که اندیشه‌ها به آن متون داده‌اند؟! این دعوت تنها دعوق برای آزادی است و برای لخو 
دین و متون دینی پای‌ریزی نشده است بلکه بر اساس فهم متون دینی به شیوهی علمی آن بنیان 


ح ی 
گذاشته شده ۱۳۳ 


۳- نقد الاب الدینی (ص ,)٩۳‏ 
تس مفهوم النتص (ص .)٩۷‏ 
۳ منبع قبل (ص ۰۲ 6 


در اینجا فز دسته‌ای دیگر از اصطلاحات را دیدمم همچون: متّن مقدس» نسی و متغبر» فهم انسانی 
تزیل تاویل. حقیقت امپریکی تساط متون. 

مثال‌هایی از نوشته‌های تیزینی 

از دیگر افرادی که اين رویه در نوشته‌هایشان واضم است طیب تیزینی است مانند این نوشته‌اش: 
یز باه آنچه که ات در اب ینجا واض می‌شود و بایستی در نگاهیان به ودیعه گذاشته شود برای 
مشاهده کدن اتفافات آپنده ا ما ح (وضعیت اجغاعی مشخص) می‌باشد. 

و آنچه که موجب پگرفتن این وضعیت می‌شود پاره‌ای از موسسات فرهنگی اجاعی و اقتصادی 
است؛ موسسا که نقش خود را با در نظر گرفتن اولویت و عمومیت کارها و تأثیرات برآمده از 
نشاط منهجی و ابدئولوژی سیاسی افراد و جاعت‌هایی بر اساس جامعه و تاریخی خاص. ایفا 
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همچنین می‌نویسد: «اين از مقررات گذشته انگاری است و با اين تقریر اولاًفراتر از حد خودش و 
ثانیاً فراتر | ز حد قامی زما ن‌ها می‌رود» زیرا که گذشته مدنظر ۱ بشان. آن گذشته‌ی واقعی مشخص 
نست که در عمل اتفاق افتاده باشد بلکه ا این گذشته‌ی مدنظر بر گذشته‌ی واقعی غالب می‌شود و 
گاهی واقعیت را می‌گیرد و گاهی از آن فرار می‌کند. و اين کار برای این است که خودش را حور و 
شامل آن گذشته‌ی حقبتی نشان دهد که اب بش نو ۹ اخلال در منطق و وجود اشت .هر از ام 
دریچه بررسی کردن کل جامعه و تارج و باستان مکن نیست.»*۲ 

و در نوشته‌ای دیکر کار به جایی می‌رسد که تیزینی با وقاحت تام ادعا می‌کند که پیامبرتء «اولین 
کی است که قرآن را بشری کرد و آن را نوشته‌ای اد قرار داد و برای درک آن از بانو خدیجه 
و عمویا پسر عمویش ورقه بن نوفل تمره گرفت.» ام ا: ین بعد تاریخ‌مند بودن متون تکار جمع 
بزرگی از فقها و محدئین گذشته واقع شده ی از جانب عموم مردم.»" 


۲- النص القرآنی امام | اشكالية البنية و القراءة (ص ۱۹). 
0 
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بدون شک در این نوشته‌ها اصطلاحات بسیاری بود که آگر ای خواننده گرامی بدان اعتتا نید 
شا را وادار به توقفف در فهم متن می‌کند. اصطلاحاتی چون: وضعیت اجاعی مشخص. 
فرهنگی ِِ . گذشته‌ی در عمل اتفاق افتاده, گذشته انگاری» گذشته‌ی واقعی و . 
علاوه بر اين اصطلاحات دیکر از مختی متن نوشته و ترکبات آن که ناشی ۳ 
یات است فاکتور می‌گيريم که نتیجه‌ی آن یک پیچیدگی خواسته یا ناخواسته در متن شده 
اوتات ان 
اما نوشته‌ی آخر از این سلسله نوشته‌ها تا ذهن بعد از تلاش برای فهمیدنش استراحتی کند؛ 
طیب تبزینی می‌گوید: «بر اساس اعتفاد بازگشت به گذشته‌ی اسلامی - خصوصاً صدر اسلام- که 
می‌خواهند واقع کنونی را انحرانی از آن گذشته جلوه دهند. به عبارت دقبق‌تر این جریان گذشته 
ورین اسلام که ! این هدف است. دسته‌ی دیگر جاهلیت قبل 
اسلام و دسته ی سوم بعد اسلام است که از طریق واقعی اسلام منحرف شده است و در آرزوی 
بارگشت آن به اسلام ۱ شت که ار را هر و کال قدسی در تام هستی می‌دانند. 
0 رانه» آوردن واقم گذشته به حال حاضر ! ز طریق اک وا 
جامعه‌ی اسلامی که خالی از جاهلیت قرن ببستم -به تعبیر گذشته انگاران- باشد. یک اعتقاد اولیه 
ی 
پس پله‌ی بعدی حل کردن کل گذشته در گذشته‌ی اسلامی و مواقف صدر اسلام و مشکلات و 
توجیهات و استراتژی‌های آن است که آن را بک نونه‌ی کامل و وال از حیات اجتاعی بشر حسوب 
می‌کندد به رغم حدودیت جغرافيایی و تاریخی‌ای که در صدر اسلام وجود داشته است. و در این 
مرحله برخورد 3 در قش یک وضعیت روحی که به صورت واکنش‌ها و تصوراتی ظاهر 
می‌شود (....) که از ایشان می‌طلبد بر ضد کایوس‌های منحرف دینی و اجقاعی و جنسی و اخلاق 
امروز به پا خیزند!... و اینگونه ا ات که 5 فقط در حد ایجاد یک ِ پا جامعه‌ی اسلامی به 
انداه‌ای که تنها اصول آن را برپا دارند و خواسته‌های صصیح ذاتی و اهداف اسلام را به جای آورند. 


متوقنی ری و3 


ناگفته نماند که اين واکنش‌ها غالبا از خواسته‌های درونی خصی یا گروهی منزوی شده برمی‌خبزد و 
هدف آن نجات شخصی است که چه بسا به یک صوق‌گری نظری یا طقوسی (عبادی و عملی) و 
با به هر دو منتح شود.»۲۳ 

در جایی دیگر اینگونه می‌نوبسد: و هنگامی که بحث بازگشت به صدر اسلام را بررسی می‌کنم 
درمی‌بابيم که این بازگشت اصلاً از مجرای مشاعت متافیزیکی مطرح می‌شود و نه در راستای 
بازگشتی تاریخی و ارتباط مایین حقیقت و تارجخ و ثوابت و متفیرات و مطلق و نسبی, بلکه ابتدا از 
جرای اتصال به وحی الهی و سپس از جرای بک تغییر تاریخی اگهانی و نه یک تغییر نسبی مطرح 
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و چه بسا "فهمی جدعان" یکی از افرادی باشد که اين دو موقف را تصویرگری کرده است آنجا که 
می‌نوبسد: اصل حقیقت به عالم ازل و ابد باز می‌گردد که بسیار با واقعیت‌های تاریخی متفاوت است 
و بر آن تفوق جسته است و برای قوانین جاری سر خم نی‌کند. بلکه هنگامی که در انسان جسم 
می‌شود اینجاست که با زمان مرتبط هم آغوش شده و در آن حل می‌شود.۲ 

سخن پابانی 

نتیجه‌ی حاپی آن چه که گذشت این است که از حمترین رویه‌هايي که جریان تجدید گرایی دربرگرفنه 
است رویه‌ی ساختن اصطلاحات می‌باشد که غالبا به پيچیدگی و عوام فریبی و يا به ترک اسباب 
نجات در دریای بر و دا می‌انجامد. و اين حالیی نادر انیت که فقط نرد عده‌ی محدودی از ایشان 
ده لو همانگونه که دبدیم رویه‌ی غالب در نوشتارشان این است. 

با این که قاعدتاً مناقشه در اصطلاحات نست اما آگر منجر به خودداری از به کار بردن اصطلاحات 
قرآن و سنت شود و یا موجب التباس حق و باطل گشته و با سبی برای پیچیدگی و عوام فربی 
شود جای مناقشه و نزاع افیت تا 


7 منبع قبل (ص ۲۰) 
منبع قبل (ص ۳۲). 


